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درچه عملياتى دچار مجروحيت شديد؟
در عمليات بيت المقدس كه براى آزاد سازى خرمشهر بود شب قرار بود نيرويى 
جايگزين ما شود و ما به جلو حركت كنيم ، همان شب هم مجروح شدم ، البته 
در عمليات فتح المبين نيز حضور داشتم و در اين عمليات نيز مجروح شدم...  
همراه با تيپ المهدى  گردان 19 فجر در عمليات هاى ديگرى نيز حضور داشتم 
كه در يكى از عمليات ها موج انفجار گرفتم... بعد از عمليات فتح المبين رفتم 
سپاه و فرم پر كردم و به جبهه رفتم ، بعد از مجروحيت پنجم اعزام شدم و دچار 

مجروحيت شديد شدم.
قبل از جانباز شدن ازدواk كرديد يا بعد از جانبازى ؟

قبل از اعزام فكر مى كردم اگر ازدواج كنم ديگرنتوانم به جبهه اعزام شوم و بايد 
ــم  مادرم باعث شد كه به خواستگارى همسرم در  دور جبهه را خط قرمز بكش
دشت مغان بروم وازدواج كنم البته بعد از جانبازى ازدواج كردم و الان 3 فرزند 

دارم كه كوچكترين فرزندم 18 سال دارد.
3 وعده قر� 

از حسن آقا از تعداد قرص هايى كه مى خورد سوال مى كنم كه نگاهى به دختر 
مى اندازد و مى گويد نمى دانم.

دخترش مى گويد: 3 تا قرص صبح 2 تا قرص ظهر و 2 تا قرص هم شب، اگر هم 
سر موقع قرص ها را نخورد دچار تشنج مى شود.

دهانش خشك شده و به هم چسبيده است، به نظر بر حواس اش نيز اثر گذاشته 
است اين را دخترش مى گويد كه در كنار پدر نشسته هر از چند گاهى كلمات 

ناتمام پدر را كامل مى كند.
صداى ويز ويز در گوش دارم

از زمانى كه موج انفجار گرفتم هنوز صداى ويز ويز در گوش راستم دارم و 24 
ساعته در گوشم صداى ويز ويز مى شنوم. 

با همين حال هم هنوز حسن آقا پاى اعتقادات و انقلاب نشسته و چرايى اين را 
كوبنده ترجواب مى دهد و مى گويد: قبل از اين كه افتاده شوم دوست داشتم به 
قدس بروم ، خيلى دوست داشتم كه براى دفاع از مردم مظلوم به غزه هم بروم  
البته آرزو داشتم كه شهادت نصيبم شود هنوز هم اين آرزو را دارم كه شهيد شوم 

چون كارى نكرده ام دفاع از كشور وظيفه ام بوده ...
شريك زندگى و جانبازى 

بعد از حدود نيم ساعت كه در كنار حسن آقا  هستيم همسرش كه براى درمان 
بيمارى به دكتر رفته بود باز مى گردد. او ماجراى زندگى با حسن آقا را اين گونه 
بيان مى كند: او جانباز اعصاب و روان بود و از ناحيه شكم نيز تركش خورده بود 
ــال 64 با او ازدواج كردم، البته آن موقع جانبازى او اين قدر شديد نبود و  در س
الان متوجه شديم كه در نزديك مغز و در ريه و نزديك قلب هم تركش قرار دارد، 
دوست داشتم با يك جانباز ازدواج كنم به همين دليل هم با حسن آقا ازدواج 

�Âر�e روÕ بzارÕ سyÂت���
 ساعتى در خانه حسن رم�ان زاده ،جانباز55 درصد اع�اب و روان

 حسـن رم�ان زاده متولد 1338 در شـيراز 
و جانبـاز55 درصـد اع�ـاب و روان اسـت 
البته جانباز شـيميايى هم هست ولى درصد 
شيميايى اوكم است او تركش به سرش و تير 

هم به قلبش برخورد كرده است.
بعـد از نماز م¤رب و عشـا به ديـدارش مى 
رويم ، صحبـت مى كند امـا صحبت هايش 
را نـه به گوش سـر بلكه بايد بـه گوش جان 
شـنيد صحبت هايش واضt نيسـت و هر از 
چند گاهى لازم است كه دخترش حرف هاى 
بابا را ترجمه كند او زبانى خدايى داشت و ما 

زمينيان از درك اش عاجز. 
حسـن آقا چند كلمه صحبت مـى كند ولى 
واضt نيسـت دختر كـه كنار پدر نشسـته 
اسـت مـى گويد: ع�ـر هم نمى توانسـتند 

درست صحبت كنند ولى الان بهترند...
از خودش در مورد جانباز شـدن اش سـوال 
مى كنم و اين كه از چه ناحيه اى جانباز شده 
است كه حسن آقا به آرامى و شمرده شمرده  
شـرs مى دهد كه تركش به سـرش برخورد 
كرده البته شـيميايى هم شده است ولى به 

گفته خودش درصد شيميايى اش كم است.


